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ار گریه کرد. آقا ابوالفضل، پسر آقاى حاج حسین مزیّنى، یک هفته به مرگش، شبى سراسیمه از خواب بیدار شد و بسی *

اد، وقتى عدهّ همسرش پرسید: چرا گریه مى کنى؟ گفت: در خواب دیدم که از پشت با تیر مرا زدند و قلبم روى زمین افت

 نمانده است.  سال است؛ بنابراین هفت روز بیشتر از عمر من 25شناسنامه ام را از جیبم درآوردند گفتند: سنّ او اى 

درزنش(، در پس از دیدن این خواب به پدرش مى گوید: عمر من کوتاه استتتت. باد از هفت روز نوکر آقاى دکتر کو رى  پ

 اشتتتت.دستتتال  25لبش خورد. روزى که ایشتتتان از دنیا رفت، منزل آقاى کو رى او را از پشتتتت با تیر زد و تیر به ق

ه اش خورد، این مطلب در روزنامه ى اطّلاعات و با خطّ درشت نوشته شد که تیر از قلب این جوان گذشت و به دست بچّ

 چشم پسر دکتر کو رى را هم کور کرد. و

شک  *  سه ى راهنمایى نیک پرور، در مو سمى، دبیر مدر صطفى قا ، جلوى 18/1/1367باران رژیم باثى عراق در آقاى م

ه خواب بدر مدرسه در ا ر موج انفجار موشک در ماشینش به شهادت رسید و ماشینش هم به شدّت صدمه دید. شب باد 

ا بخورند. آقاى باتى آمد و گفت: یک جابه شتتیرینى در ماشتتین استتت، آن را بردار و به مالّم ها بده تآقاى محمّد على  ُ

 ت: فردا جابه ى شیرینى را در زیر صندلى ماشین آقاى قاسمى دیدیم و برداشتیم. باتى گف

ادرش هم چنین خانواده ى مرحوم قاستتمى مى خواستتتند ماشتتین او را به مبلد هشتتتاد هزار تومان بفروشتتند، شتتبى بر

ار تومان خواهند و هفت هزحمیدآقا او را در خواب دید که مى گوید: ماشین مرا هشتاد هزار تومان نفروشید، صد و پنجاه 

 خرید. پس از دو روز آقاى چیت ساز ماشین را به همین قیمت خرید! 

شگاه  بار دیگری شتاد هزار تومان به دان شگاه رفتم، گفتند: ه ساب برادرم به دان سویه ح سمى گفت: براى ت حمید آقاى قا

شده و چیزى  شهید  شک باران  ست که باید بپردازد. گفتم: او در مو شورا نظر بدهند. بدهکار ا ضاى  ندارد. گفتند: باید اع

ست به نام تقدیرى، به او بگو برادرم در خواب به  صى ا شخ شورا،  ضاى  برادرم را در خواب دیدم که به من گفت: یکى از اع
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من گفت: در مقابل کارى که براى تو انجام دادم، این کار را انجام بده. حمیدآقاى قاستتتمى گفت: وقتى این جمله را به 

سال  شروع به گریه کرد و گفت: من در  ست و بى اختیار  ش شکلى  1358تقدیرى گفتم، زانوهایش لرزید و روى زمین ن م

داشتم که ایشان با تلاش زیاد، آن را حل کرد و این مطلب را غیر از خدا و من و ایشان کسى نمى دانست، این یک رؤیاى 

 مى تسویه شد.صادقه است. بلافاصله با اقدام وى، حساب مرحوم قاس

ت گفت: با خانواده ام در مشهد بودم، شبى دختر  *  ت که پسرش فارغ التّحصیل دبیرستان علوى است   14آقاى عبّاسیون 

صرار فراوان  ست. پس از دیدن این خواب نگران بود و از من با ا شهد، از دنیا رفته ا ساله ام خواب دید که در مراجات از م

پیما به تهران برگردد. من این مطلب را شوخى دانسته و قبول نکردم. در مراجات به تهران، با خواست که با مادرش با هوا

این که با احتیاط رانندگى مى کردم، قبل از ایوانکى، دخترم کمربندش را باز کرد. به او تذکّر دادم که کمربندش را ببندد؛ 

ماشین منحرف شد و درب عقب ماشین باز و دخترم به ولى او نپذیرفت. دقایقى باد، لاستیک جلوى ماشین پنجر شد و 

 بیرون پرتاب شد و خون ریزى مغزى کرد و از دنیا رفت!

از طرف دربند، ستتیلى حرکت کرد و به میدان تجریش رستتید. به ستتبب این ستتیل، ده ها نفر  4/5/1366روز یکشتتنبه  *

شمى قبل از وق شدند. خانم ها صدها نفر مجروح و مفقود  سر هم، به طور کامل مردند و  شت  شب پ وع این جریان، دو 

شده  صیّاتى که واقع  صو سیل را در خواب دید و پیش از وقوع این حاد ه خوابش را براى اطرافیانش، با تمام خ منظره ى 

 بود نقل نمود.

سترى ب*  ستان ب ستان علوى گفت: پدرم در بیمار صیلان دبیر ضا توتونچیان، از فارغ التّح شى آقاى محمّدر ود و حال خو

، چند دقیقه اى خوابید؛ امّا به سرعت از خواب بیدار شد و 6نداشت. روزى مادرم پس از خواندن نماز صبح، حدود ساعت 

  با دلواپسى و نگرانى، اصرار کرد تا همان وقت با بیمارستان تماس بگیریم و حال پدر را بپرسیم.

با  7صتتبح صتتبر نمودم و ستتاعت  7م پدرم خواب باشتتد، تا ستتاعت من، به دلیل آن که وقت مناستتبى نبود و احتمال داد

 صبح، از دنیا رفته است. 6بیمارستان تماس گرفتم؛ مالوم شد که پدرمان ساعت 



پس از چند روز مادرم گفت: در همان چند دقیقه اى که خوابم برده بود، خواب دیدم نوه ام که ساکن آمریکا است، با من 

من مى گوید: چرا در منزل نشتتستتته اى؟ آقاجون را به قم بردند. مطلب عجیب این بود که تلفنى صتتحبت مى کند و به 

 پدرم، در همان لحظاتى که مادرم خواب دیده بود، از دنیا رفت و طبق وصیّتش او را به قم بردیم و دفن کردیم.

در جزیره ى قشم بودم. پس  27/9/1375آقاى سیّد محمّدعلى کیایى، فارغ التّحصیل دبیرستان علوى گفت: روز شنبه * 

صبح است که تلفن زنگ زد. مادرم به  5از نماز صبح، به خواب رفتم. در خواب دیدم که در تهران هستم و ساعت نزدیک 

خانه ى پدرم رستتاندم و از آن جا به اورژانس تلفن کردم.  من گفت: پدرت حال خوشتتى ندارد، به ستترعت خودم را به درِ

رى شد آمبولانس نیامد. با نگرانى به خیابان رفتم، دیدم آمبولانس در گِل و لاى گیر کرده، کمک کردم تا زمان زیادى سپ

راه افتاد. در این هنگام به منزل پدرم رفته و ایشان را به بیمارستان بردیم. در بیمارستان، پدرم از مادرم حلالیّت طلبید و 

درم امید مى داد و مى گفت: ان شتتتال اللّه با هم به مکّه خواهیم رفت. انگشتتتترى خود را به خواهرم بخشتتتید. مادرم به پ

پزشک گفت: باید ایشان را به سى سى یو ببریم، پدرم را به داخل آسانسور بردند؛ ولى چون دوباره حمله ى قلبى صورت 

 رده است.گرفته بود، او را برگرداندند. پرستاران تلاش زیادى کردند؛ امّا به نظر مى رسید که پدرم م

با نگرانى از خواب بیدار شدم و در اوّلین فرصت به تهران آمدم. خودم را به منزل پدرم رساندم. حال او از همیشه بهتر بود. 

شدند. پدرم  شان جمع  شکر کردم. روز جماه، همه ى خانواده در منزل ای شتخدا را  شکلی ندا سفر هم م . برنامه ریزى 

صبح، صداى زنگ تلفن بلند شد. گوشى را برداشتم و بدون این که  5برگشتم. ساعت  عمره را انجام دادیم. شب به خانه

حرفى بزنم، گفتم: آمدم. درستتتت مثل آن چه که در خواب دیده بودم، برایم اتّفاق افتاد. در مستتتیر رفتن به خانه ى پدر، 

شین حرکت نمود سى در گِل و لاى گیر کرده بود. به راننده کمک کردم تا ما سیدم، آدرس منزل آمبولان صدش را پر . مق

تکرار شتتد و پدرم از  -همان طور که در خواب دیده بودم  -پدرم را گفت! ایشتتان را به بیمارستتتان بردیم. همه ى اتّفاقات 

وقتى برادرم از من پرسید: چرا در آن لحظات دردناک، با آرامش در گوشه اى نشسته بودى و از جنب و جوش  دنیا رفت.

رى نبود؟ گفتم: براى آن که همه ى این وقایع را بدون کم و زیاد در خواب دیده بودم. مى دانستتتتم همیشتتتگى ات خب

 اتّفاقاتى که مى بینم، از پیش تایین شده است و کارى از ما ساخته نیست؛ لذا با تسلیم و آرامش کامل، ناظر جریان بودم.


